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چکیده
میثم بن یحیی تَمّار اسدی، از یاران بزرگوار امیر مؤمنان7 در محضر باب علم پیامبر به 

که او را عالِم به »مرگ ها و حوادث« دانســته اند.  جایگاه والایی از علم دســت یافت تا آنجا 

کوفه شــمرد. او  میثــم را می تــوان مفســر، محــدث، خطیــب و متکلمــی در میان شــیعیان 

گردان خــاص و اصحــاب سِــرّ امیرمؤمنــان7 به شــمار مــی رود و به دلیــل ارتباط و  از شــا

که با امام داشــت، او را از ارکان تابعین شــیعه به شــمار می آورند. معصومان:  پیوندی 

گویایــش  و عالمــان بارهــا اســتواری او در راه حــق، اســتقامتش در دفــاع از ولایــت، و زبــان 

کردنــد. او در ولاء و محبــت امیرمؤمنان7 ســرآمد بود و به  در اعــان حقایــق را ســتایش 

اقتضــای شــرایط زمانــی، تقیه را بر خــود روا نداشــت و ضمن تحمل ســختی ها و رنج های 

جانــکاه بــه شــهادت رســید. در ایــن نوشــتار ضمن درنــگ در نقــش او در تبییــن و دفاع از 

که در این مسیر از »تقیه«  امامت خاصه، تحلیلی از نوع مواجهه تبیینی میثم خواهد شد 

که به شهادتش انجامید. کرده و حرکتی را برگزید  عبور 

کلیدی: میثم تمار، امیرمؤمنان7، ولاء، امامت، تقیه. گان  واژ

کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. گروه  ٭. عضو هیئت علمی 

محمد باقر پور امینی ٭

تحلیل کلامی از حیات میثم تمار
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مقدمه

ابوســالم میثــم بــن یحیی تمــار را می توان مفســر، محــدث، خطیب و متکلمــی در میان 

گردان خاص و اصحاب سِــرّ امیرمؤمنان7 بشــمار می رود و  شــیعیان کوفه شــمرد. او از شــا

که با امام داشت، او را از ارکان تابعین شیعه به شمار می آورند. به دلیل ارتباط و پیوندی 

مراتــب فضــل و کمالات میثم تمار و نقش او در تحولات ســال های پایانی خلافت امام 

ی با امام دوم و ســوم و به خصوص درخشــش او در ماه های منتهی به  و همچنین همراهی و

قیام عاشورا در برخی از آثار مکتوب شده است؛ هرچند که تصویر کاملی از فرازهای حیات 

او نیســت. در ایــن نوشــتار تــاش می شــود بــا اختصــار از حیات آن شــهید والامقــام تحلیل 

کلامی بیان شود.

زمانی که از تحلیل کلامی زندگی میثم یاد می شود، مراد از آن درنگ در نقش او در تبیین 

و دفاع او از امامت خاصه اســت. همچنین تحلیلی از نوع مواجهه تبیینی میثم خواهد بود 

که به شهادتش انجامید. کرد و حرکتی را برگزید  که در این مسیر از »تقیه« عبور 

نیم نگاهی به حیات

میثم بن یحیی تمار اسدی منسوب به منطقه‏ای به نام نهروان )میان عراق و ایران( بود. 

ازایــن رو او را فــارس و ایرانــی می شــمارند. تمار )خرمافروش( نیز به دلیل پیشــه خرمافروشــی 

کوفه غلام زنی از طایفه بنی اسد بود، ازاین رو به اسدی هم  کوفه است. او پیش تر در  ی در  و

منسوب است.

که امیرالمؤمنیــن7 او را خرید و  کنیــه ابوصالح و ابو ســالم مشــهور بود. زمانــی  او بــه دو 

کرم9  کــرد، از نامــش جویا شــد؛ او گفت ســالم نــام دارم. حضرت به او فرمــود: پیامبر ا آزاد 

که والدین غیر عرب ات تو را میثم نامیده اند. میثم ســوگند خورد و این  کرده اســت  گاه  مرا آ

که پیامبر هم او را آن گونه  گذشته اش،  کرد. سپس امام از او خواست به نام  نکته را تصدیق 

نامیده اســت، بازگردد؛ میثم نیز پذیرفت. )طوســی، ۱۳۴۸ق، ج۲، ص۲۹۸؛ ابن ابى الحدید، 

۱۴۰۴ق، ج2، ص291(
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کــرده و دربــاره وی بــه  گفتــه ام ســلمه، پیامبر اســام9 بارها از میثــم بــه نیکــی یــاد  بــه 

امیرمؤمنان7 ســفارش کرده اســت؛ او می گفت: »به خدا ســوگند، گاه می شــنیدم که پیامبر 

خدا در دل شب، سفارش تو را به علی7 می کند«. )ابن حجر عسقلانی، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۳۱۷(

ایــام بندگــی او تقریبــاً تــا ســنه ۳۷ هجــری طــول کشــید و گویــا میثــم بعــد از ســه جنگ 

مهــم، در زمــره یــاران امــام قــرار گرفت. او بــه گونه ای بــا امام پیوند خــورد که شــیفته آموختن 

علم و حکمت از حضرت شــد و امام نیز او را شایســته این مقام دانســت. او صحنه هایی از 

عبادت های نیمه شب امیرمؤمنان7 در بیابان های بیرون کوفه و رازگویی های امام با چاه 

را شاهد بود و برخی را بیان داشت؛ او چنین بیان می دارد:

 شــبی بــا مولایم، أمیــر المؤمنین، به صحرای خارج کوفه رفتم تا اینکه به مســجد 

کرد و چهار رکعت نماز خواند و  جعفی رسیدیم. پس امام7 در آنجا رو به قبله 

کرد و فرمود: کف دست ها را پهن  گفت،  چون سلام داد و تسبیح 

بِي 
ْ
كَ فِي قَل

ّ
دْعُوكَ وَ قَدْ عَرَفْتُكَ وَ حُبُ

َ
 أ

َ
كَيْفَ ل دْعُوكَ وَ قَدْ عَصَيْتُكَ وَ 

َ
كَيْفَ أ هِي 

َ
 »إِل

عَطَايَا 
ْ
نْتَ مَالِكُ ال

َ
هِي أ

َ
جَاءِ مَمْدُودَةً إِل  بِالرَّ

ً
نُوبِ وَ عَيْنا

 بِالذُّ
ً
يْكَ يَدا

َ
مَكِينٌ مَدَدْتُ إِل

خَطَايَا...«.
ْ
سِيرُ ال

َ
نَا أ

َ
وَ أ

عَفْوَ 
ْ
ک گذاشــت و صــد مرتبه گفــت: »ال  آن گاه بــه ســجده رفــت و صــورت به خا

عَفْوَ«؛ پس برخاســت و به ســوی صحرا رفت. من به دنبالش رفتم و خطی برایم 
ْ
ال

یک  کشــید و فرمــود: »مبــادا از این خط عبور کنی«. و بعد رفت. شــبی بســیار تار

گفتــم: چگونه مولایت را با این همه دشــمنان تنها گذاشــتی؟  بــود، پــس به خود 

نزد خدا و رســولش چه عذری خواهی داشــت؟ به خدا ســوگند دنبال او خواهم 

کرده باشــم. پس  رفــت و از او خبــری خواهم یافــت؛ هرچند با فرمانش مخالفت 

کرده بود و  که تا کمر ســر در چاه  ی رفتــم و حضرت را بر ســر چاهی یافتم  دنبــال و

گفتم: »میثم«؛  کیســتی؟«  گفت وگو می کرد. وقتی من را دید، پرســید: »تو  با چاه 

گفتم: »مولای من،  که از خط عبور نکنی؟«  فرمود: »ای میثم،مگر به تو امر نکردم 



فصلنامه فرهنگ زيارت
116

کنــم«. پس فرمود: »آیــا از آنچه  از دشــمنان بــر تو ترســیدم و قلبم اجــازه نداد صبر 

گفتــم چیزی می شــنیدی؟« گفتم: »نه، ای مولای مــن«. آن گاه امام این ابیات را 

کردند: بیان 

لبانــات الصــدر  في  إذا ضــاق لهــا صــدريو

ســرينكــت الأرض بالكــف لهــا  وأبديــت 

الأرض تنبــت  فذاك النبت من بذری فمهمــا 

)ابن مشهدی، ۱۴۱۹ق، ص۱۵۳(

امــام بــه دلیل برخــوداری میثم از ظرفیت روحی بالا، دانش بســیار و اســرار، وصیت را به 

گاه ساخت.  )قمی، بی تا، ج۸، ص۲۰( میثم را صاحب علم  ی آموخت و او را از امور غیبی آ و

منایــا وبلایا و آشــنای بــه مرگ ها و حوادث می دانند که از زمان مــرگ و حوادث و امتحانات 

گاهی داشت. )مفید، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۲۲( سخت آ

یــه، خبــر شــهادت امــام حسین7،  دســتگیری خویش به دســت  پیشــگویی مرگ معاو

یــاد و آزادی مختــار بــن ابی‌عُبَیْــده ثقفــی از  ســرکردۀ طایفــۀ خــود، شــهادتش بــه دســتور ابن‌ ز

کــه عبیــد اللّه، میثــم را بــا مختار به  زنــدان نمونه هایــی از اخبــار غیبــی میثــم اســت. زمانــی 

گفت: »تو رهایی می یابی و به خونخواهی حســین7  زنــدان انداخت، میثم تمّار به مختار 

برمی خیزی و کســی را که ما را می کشــد، می کشــی«. پس چون عبید اللّه، مختار را خواســت 

کردن مختار،  که در آن به آزاد  ی را به قتل برســاند، پیکی نامه یزید را برای عبید اللّه آورد  تا و

فرمان داده بود. میثم به جبله مکیه از شهادت امام حسین7 نیز چنین خبر داد:

اعلمی أن الحســین بن علی8 ســید الشــهداء یوم القیامة، ولاصحابه على ســائر 

کأنها دم عبیط، فاعلمی أن  الشهداء درجة. یا جبلة، إذا نظرت إلى الشمس حمراء 

سیدک الحسین قد قتل. )صدوق، ۱۴۱۷ق، ص۱۸۹(

یخته شــدنش به درخت  ی و آو امیــر مؤمنــان7 میثــم را از چگونگی شــهادتش، قاتــل و
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گاه ســاخت و خودش این خبــر غیبی را به دیگران نیز  که آن را به او نشــان داده بود، آ نخلــی 

ی را به ســخره می گرفتند! امام به او بشارت داده  نقل می کرد؛ هرچند که برخی این ســخن و

یاد )والی اموی در کوفه( آن است که  بود که پاداش مقاومت او در برابر خواست عبیدالله  بن ز

کنار امام در درجه ای شایســته خواهد بود. )طوســی، ۱۳۴۸ق، ج۱، ص۸۳ -۸۴؛  در آخرت، 

مفید۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۲۴ - ۳۲۵(

یه، مأمور شــد  یاد از طرف یزید بن معاو میثم پس از دســتگیری مدتی زندان شــد و ابن  ز

میثم را به دار بیاویزد. شهادت میثم تمّار در 22 ذی حجه ۶۰قمری، ده روز پیش از ورود امام 

ی داد. )مفید، ۱۴۱۳ق، ج۱،  ص۳۲۵؛ طبرسی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۴۳( حسین7 به عراق، رو

میراث کلامی میثم

کلام، دانش »عقاید ایمانی« و »اصول دین« است و با آن»می توان بر اثبات عقاید دینی، 

گوهر  کــرد« )ایجــی،1325ق، ج 1، ص 32؛ لاهیجی،  آوردن حجــت و دفع شــبهه، قدرت پیدا 

پس از شــهادت حضرت،  مــراد، ص42( از ایــن منظــر میثم در دوران انس با امیرمؤمنان7  و

نقش برجسته ای در تبیین و دفاع از امامت خاصه و جایگاه الهی امام داشت؛ اقدام عملی 

ی را می توان از اضلاع میراث  و تبیینی او آثار مکتوب و همچنین نسل دانشمند و متکلم و

کلامی میثم شمرد.

که برخی از روایات آن درباره حب و بغض نســبت  کتابی در حدیث داشــته اســت  میثم 

به اهل بیت:، برتری مسجد کوفه بر بیت‌المقدس، بغض و کینۀ منافق و فاسق به علی7 

و بغض امام نســبت به آنان و اینکه امیرمؤمنان7 قاتل جوانی اعرابی را برای بازماندگان او 

کرد. )برقی، ۱۳۳۰، ج۲، ص۳۰۹( معلوم 

در نســل میثــم متکلمان چندی به چشــم می خورنــد و اولین اثر کلامی شــیعی را یکی از 

گان او به رشته تحریر در آورد. نودا

یــان احادیــث اهــل بیت: بودنــد؛ عمــران  پســران و نــوادگان میثــم تمــار در شــمار راو
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از اصحــاب امــام ســجاد، امــام باقــر و امــام صادق:بــود. )مجلســی، ۱۴۰۳ق، ج ۵۳، ص 

۱۱۳(. شــعیب از اصحــاب امــام صــادق7 ‏بــود و صالــح نیــز از اصحــاب امــام باقــر و امــام 

 
ً
ک حبّا صادق8 به شمار می رفت. امام باقر7 به صالح فرمودند: »إنی أحبّک و أحبُّ أبا

«؛ »من، تو و پدرت را بسیار دوست می دارم«. )الحلی،  ۱۴۰۲ق، ص۸۸(
ً
شدیدا

ابــن ندیــم دربــاره علی بــن اســماعیل میثمــی، )از متکلمان امامیه و از نخســتین مؤلفان 

که »أول من تکلــم فی مذهب الإمامــة... ولعلیّ  کتاب هــای کلامــی اســت(، اذعان مــی دارد 

کتاب الإمامــة« )ابن ندیــم، ۱۴۱۷ق، ص۲۱۷( و او را اولین شــخصی می دانند که  مــن الکتــب 

در مذهــب امامیــه به بحث و گفت وگو پرداختــه، کتاب تألیف کرده و کار کلامی فنی کرده 

کلامی دوره خود می داند. )نجاشی، ۱۳۶۵ش، ص۲۵۱( است. نجاشی او را از چهره های 

فــان شــیعی او اولین فردی اســت که 
ّ
کیــد دارد کــه در میــان مؤل  مطهــری در توصیــف او تأ

درباره »عقاید« کتاب تألیف کرده است. )مطهری، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۹۳( میثمی از یاران امام 

رضا7 بود و به صورت مستقیم از حضرت روایت کرده است. )طوسی، ۱۳۴۸ق، ص  ۵۵۵(

که   علی بن اسماعیل به ضرورت وجود امام قائل بوده و امامت را منصبی الهی  دانسته 

پیامبر آن را تعیین کرده است. )صفار، ۱۴۰۴ق، ج ۱، ص۳۳۲ ؛ استرآبادی، ۱۴۰۹ق، ص۵۵۳(. 

ی مناظره هایی با بزرگان  که علی بن میثم در فن مناظره قوی بوده است. و کید دارد  مفید تأ

کرده است. معتزله )مانند ابوالهذیل علاف، ضرار ضبی و نظام( نقل 

که ابلیس   علی بن اســماعیل میثمی از ابوالهذیل علاف پرســید: »آیا این را قبول داری 

کارهای زشــت و نــاروا امر می کنــد؟« او در پاســخ گفت:  کارهــای خیــر و نیــک، نهــی و به  از 

کار خیر و شرّ را می داند و به آن  که ابلیس هر  گفت: »آیا می پذیری  »آری« علی بن اسماعیل 

داناســت؟« بــاز در جواب گفت: »بلــه، قبول دارم«. آن گاه علی بن اســماعیل فرمود: »به من 

کرده اید،  که شما بعد از حضرت رسول9 برای خود برگزیدید و به او اقتدا  بگو آن پیشوایی 

علــم بــه همه خیــر و شــر دارد؟« ابوالهذیل گفت: »نــه«. او گفت: »پس ابلیس دانشــمند تر از 

کرد. )شوشتری، ۱۳۷۷ش، ص۴۴۶( پیشوای توست«. ابوالهذیل مبهوت ماند و سکوت 
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یســت، نزد حسن بن سهل، وزیر خلیفه وقت  علی بن اســماعیل که در عصر مأمون می ز

که در جلســه  رفت. از قضا یکی از منکران خدا  در مجلس حســن حضور داشــت و مردمی 

یادی دارد، می نگریســتند و او  کافر به دیده شــخص بزرگی، که علم ز بودنــد، بــه آن زندیــق و 

توجــه مــردم را به خود جلب کرده بود. هنگامی که این دانشــمند شــیعی نشســت و مجلس 

گفــت: »امــروز چیــز عجیــب و شــگفتی را دیدم!«.  کــرد و  ی  آرامــش یافــت، بــدان ملحــد رو

حاضــران گفتنــد: »چه دید«ی؟ گفت: »یک کشــتی بدون ناخدا دیدم و کشــتی بان مردم را 

جابه جــا می کنــد و از ایــن جانبِ دجله بــه آن طرف می برد«. مرد زندیق گفت: »ســخن این 

شــخص را گوش ندهید و باور نکنید؛ چون او دیوانه اســت و این ســخن دیوانگان اســت«. 

کــه فاقد عقل و شــعور و  حســن گفــت: »چــرا؟« گفــت: »چطــور امکان پذیر اســت که چیزی 

کند!«.  حیات و نیرو است )کشتی(، بتواند مردم را جابه جا 

گفت:  علی بن اسماعیل میثمی بلافاصله 

ی زمین  کــه رو یاهــا و نهرهایــی  ایــن کار شــگفت انگیز تــر اســت یــا اینکــه آب در

جاری انــد یــا درختــان و گیاهانی که به ســبب نزول باران سرســبزند؟ آیا تو گمان 

کننــده ای ندارند؟ آیــا حرکت خورشــید و ماه و  کــه اینهــا خالــق و تدبیر  می کنــی 

ســتارگان و زمیــن و خلقــت ایــن جهان پهناور، بــدون یک خالق توانــا و حکیم و 

مدبّر و یک قدرت ماوراء الطبیعه، امکان دارد؟ 

آن مــرد ملحــد بــا شــنیدن اســتدلال محکــم علــی بــن اســماعیل از پاســخ عاجــز ماند و 

گرامی داشــتند. )همان،  گفتند و او را  کــرد و حاضران به اســتدلال ابن میثم آفریــن  ســکوت 

۱۳۷۷ش، ص۶۴۵(

علی ابن میثم نقش مهمی در مواجهه با جریان واقفیه داشت. واقفیان را ممطوره می نامند؛ 

گرفته شده است،  این عنوان در اصل از ترکیب اضافی »کلاب ممطوره؛ سگان باران خورده« 

که روزی علی بن اسماعیل میثمی و یونس  سبب نامیده شدن آنها به این لقب، این است 

کرده اند  بن عبد الرحمان، با برخی از فرقه واقفه در باب امامت بعد از امام کاظم7 مناظره 
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گرفت و آنان از قبول اســتدلال ســر باز زدند، علی بن اســماعیل رو به  و چون ســخن آنان بالا 

کلاب ممطورة«. )اشــعری، ۱۳۶۰ش،  گفته اســت »ما أنتم من الشــیعة و إنّما أنتم  کرده و  آنان 

کــه واقفیــان بــا لجاجت بیشــتر،  ص۹۲( ممکــن اســت تشــبیه ابن میثــم بدین جهــت بــوده 

متعفن تر می شدند؛ همچون سگان که هر گاه از باران خیس شوند، از مردار بدبوتر می شوند.

ولاء میثم

»ولاء« به معنای اتصال و نزدیکی بدون هیچ فاصله است، بدان سان که در پرتو یک رابطه 

تنگاتنگ، روح ها به هم نزدیک شــده و هیچ گسســتی در آن تصویر نشــود. ولاء  از ماده »ولی« 

برگرفته شده و از پر استعمال ترین واژه های قرآنی است. )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ص۸۸۵(

که با ایشــان بر  کار مــی رود؛ بدان معنا  ولاء در اصطــاح خــاص دربــاره اهل بیــت: به 

محــور محبــت و امامــت رابطه تنگاتنگ باید وجود داشــته باشــد. ازایــن رو در ولاء محبت، 

مــردم بــه دوســتی و محبــت به اهل بیت: توصیه شــده اند و افــزون بــر آن در ولاء  امامت، 

ی و الگوگیری از ایشان مکلف شده اند. )مطهری، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۲۵۸( همگان بر پیرو

که به وسیله امیرالمؤمنین7 از بردگی آزاد شد، پیوند وثیقی با امام بست  میثم از زمانی 

و در طول حیات خود نمونه ای از ولاء محبت و ولایت را نشــان داد و شــهرت او نیز به دلیل 

که او را از خواص یاران امام برشمرده‌اند.  گونه ای  گردی امیرمؤمنان7 اســت؛ به  انس و شــا

)آقابزرگ طهرانی، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۳۱۷(

میثم بســیار دوستدار اهل بیت: بود. )طوســی، ۱۳۴۸ق، ج۱، ص۷۸( و عترت:  نیز 

بدو توجه خاصی داشتند و به صورت خاص، امام علی7 او را مشمول لطف خود ساخته 

بود و با او گفت وگوهای بســیار داشــت. )ابن شاذان قمی، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۰۳(  ابن حجر از 

دیدار میثم با ام سلمه در آخرین حجی که به جا آورد، گزارشی را نقل می کند که نشان علاقه 

پیامبر و عترت: به اوست به گفتۀ ام‌سلمه، پیامبر بارها از میثم به نیکی یاد کرده و دربارۀ 

کرده بود.  )ابن حجر عسقلانی، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۲۵۰( ی به حضرت علی7 سفارش  و
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او در تفســیر قــرآن درس آموختــه امیرالمؤمنین7 بود.  بنا بر گفته میثــم او تنزیل قرآن را نزد 

امــام علــی7 خوانده و امام تأویلش را بــه وی آموخته بود؛  هنگامی که میثم به عمره رفت، به 

گفت:  »هر مطلبی دربارۀ تفسیر قرآن می خواهد، از وی بپرسد«. ابن  عباس از این  ابن  عباس 

پیشنهاد استقبال کرد و کاغذ و دواتی خواست و آنچه را میثم املا کرد، نوشت. چون میثم او را 

از شهادت خود به دستور ابن  زیاد خبر داد ابن  عباس، که گمان می کرد میثم این خبر را از روی 

کهانت به او داده اســت، به وی بی اعتماد شــد و درصدد برآمد مطالبی را که از او نوشــته بود، 

گر آنچه وی  کار بازداشت و از او خواست این تفسیر را حفظ کند و ا پاره کند. میثم او را از این 

از آن خبر داده اســت، به وقوع نپیوســت، آن را از بین ببرد. ابن  عباس پذیرفت و پس از مدتی 

همۀ اخباری که میثم از آینده داده بود، محقق شد. )طوسی، ۱۳۴۸ق، ج۱، ص۸۱(

میثــم و تعــدادی از یــاران خــاص امیر مؤمنــان7 در تظاهر بــه ولاء  اهل بیــت: اصرار 

داشــتند و با افتخار خود را فدایی این مســیر می شــمردند و گاه به دلیل صاحب ســرّ بودن از 

گواه  گفت وگوی میثم با حبیب  که  که از امام آموخته بود، به یکدیگر خبر می دادند  اسراری 

گفت: کشی روزی حبیب بن مظاهر با میثم روبه رو شد و به او چنین  گزارش  آن است. به 

ق، قد صلب في حب  ز  لكأني بشيخ أصلع، ضخم البطن، يبيع البطيخ عند دار الر

خَشَبَةِ.
ْ
ى ال

َ
أهل بيت نبيه وَ يُبْقَرُ بَطْنُهُ عَل

یخته و شــکم فربهی داشــته و  کــه مــوی پیش ســر او ر گویــا پیرمــردی را می بینــم   

در میدان بارفروشــی خربزه می فروشــد. او را به جرم دوستی اهل بیت: زندانی 

می کنند و بالأخره در بالای دار پیکرش را می شکافند.

گفت:   میثم هم در جواب به حبیب 

سِــهِ 
ْ
 بِرَأ

ُ
 وَ يُجَال

ُ
هِ فَيُقْتَل هُ ضَفِيرَتَانِ يَخْرُجُ لِيَنْصُرَ ابْنَ  نَبِيِّ

َ
حْمَرَ ل

َ
 أ

ً
عْــرِفُ رَجُل

َ َ
ــي ل وَ إِنِّ

وفَةِ.
ُ

ك
ْ
بِال

مــن هــم مردی را می شناســم که صورت او ســرخ رنگ و دو گیســو هــم دارد. برای 
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کشــته و ســر او را در  نصــرت و یــاوری فرزنــد پیغمبــر بــر می خیــزد و بالأخــره او را 

کوفه می گردانند.  بازارهای 

بعــد از اینکــه میثــم و حبیب از هم جدا می شــوند، رشــید هجری رســیده و احوال آن دو 

را جویا می شــود و جریان آن دو را برایش نقل می کنند. رشــید می گوید: خدا میثم را رحمت 

کند! این قسمت را نگفت که به آورندۀ سر حبیب صد درهم بیشتر جایزه می دهند. )همان، 

۱۳۴۸ق، ج۱، ص ۷۸(

یه هنگام ســب حضرت  ولاء میثم را در دشــمنی بنی امیه به او می توان تحلیل کرد. معاو

علــی7 و یارانــش، از میثــم نیز به بدی یاد می کرد و او را دشــنام می داد؛ ابن طاووس چنین 

کان معاویة ابن أبی ســفیان یســب علی بــن أبی طالب7ویتبع اصحابه  بیــان می دارد: »وقد 

مثل میثم التمار«. )ابن  طاووس، بی تا، ص۵۱(

استاد مطهری، امیر مؤمنان7  را شخصیت دو نیرویی دانسته و معتقد است:

جاذبــه و دافعــه ای بــه  نیرومنــدی جاذبه و دافعه علــی وجود ندارد؛ دوســتانی دارد 

کار، با گذشــت، از عشــق او همچون شعله هایی از خرمنی  عجیب، تاریخی، فدا

آتــش، ســوزان و پــر فروغ انــد، جــان دادن در راه او را آرمان و افتخار می شــمارند و در 

دوستی  او همه چیز را فراموش کرده اند. از جمله مجذوبین و شیفتگان علی، میثم 

تمــار را می بینیــم که بیســت ســال  پس از شــهادت مولی بر ســر چوبــه دار از علی و 

فضایل و ســجایای انســانی او ســخن می گویــد. در آن ایامی که سرتاســر مملکت 

اســامی در خفقان فرو رفته، تمام آزادی ها کشــته شــده و نفس ها در سینه زندانی 

شــده اســت و ســکوتی مرگبار، همچون غبار مرگ بر چهره ها نشســته اســت، او از 

بالای دار فریاد بر می آورد که بیایید از علی برایتان بگویم. )مطهری، بی تا، ص۳۱(

میثــم پــس از شــهادت امیرمؤمنــان7، در شــمار اصحــاب وفــادار امــام حســن و امــام 

کشّــی، امام حســین7 به میثم توجه ویژه ای داشــت و از او  حســین8 در آمد و به گزارش 

به نیکویی یاد می کرد. )طوسی، ۱۳۴۸ق، ج۱، ص۸۰(
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در ســال ۶۰، کمی پیش از قیام امام حســین7 و حادثۀ کربلا، میثم برای عمره رهســپار 

گاه  گرفت. ام سلمه او را از احوال امام آ مکه شد و چون امام را نیافت، سراغ او را از ام سلمه 

کوفه بود، از ام ســلمه خواست به امام سلام برساند و بگوید  کرد. میثم، که عازم بازگشــت به 

کرد.)همانجا( نزد خداوند با امام دیدار خواهد 

به گزارش علامه مجلسی، ابن ملجم کوچه های کوفه را دور می زد و از کنار امیرالمؤمنین7 

می گذشــت، درحالی که میثم تمار کنار ایشــان نشسته بود، بی درنگ خود را پنهان کرد تا او را 

نبیند. امام فردی را پشــت ســر او فرســتاد و او را فراخواند. چون ابن ملجم آمد امام به او فرمود: 

»اینجا چه کار می کنی؟« گفت: »در بازارهای کوفه می گردم و به آنها نگاه می کنم. امام فرمود: 

»بــه مســاجد روی آور کــه بــرای تو از همه جــا بهترند و بدتریــن مکان ها بازارهاســت مگر اینکه 

یــاد خدا در آن جاری باشــد«. ســپس ســاعتی بــا او صحبت فرمــود و آن گاه ابــن ملجم رفت و 

امیرالمؤمنین7  تا مدت ها به او نگاه می کرد و این بیت را بر زبان جاری کرد:

يد قتلي يد حياته وير ويــأبى الله إلا أن يشــاءار

مــن حیــات او را می خواهم و او می خواهد مرا بکشــد، خداونــد جز آنچه بخواهد 

صورت نمی پذیرد.

ای میثم، به خدا ســوگند او قاتل من اســت؛ حبیبم رســول خدا9 از این امر به من خبر 

داده بود.

گفت: »ای امیرالمؤمنین، چرا پیش از آن او را نمی کشید؟« امام فرمود: »ای  سپس میثم 

گر او را نمی کشــید، از شــهر  میثــم، قصــاص قبــل از عمل جایز نیســت«. میثم گفت: »مولا، ا

که خداوند می فرماید:  کتاب است  گفت: ای میثم، آیه ای در  کنید«. امام  بیرونش 

كِتاَبِ(؛ )رعد: ۳۹(
ْ
مُّ ال

ُ
)يَمْحُو الُله مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِندَهُ أ

»خداونــد هــر چه را بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبات می کند؛ وامّ الکتاب 

]لوح محفوظ[ نزد اوست!« . 
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همچنین پس از ارتکاب جنایت، فرد جنایتکار محکوم می شــود و مجازات پیش از آن 

روا نیســت. میثم گفت: »خداوند مرگ مرا قبل از رفتن شــما قرار دهد«. امام فرمود: »خداوند 

در پنج چیز یگانه است و هیچ پیغمبر و فرشته مقربی از آن خبری ندارد« و آن گاه این آیه را 

تلاوت فرمود:

رحَْامِ وَمَا تدَْريِ نَفْسٌ 
َ ْ
غَيثَْ وَيَعْلمَُ مَا فيِ ال

ْ
لُ ال زِّ

اعَةِ وَيُنَ مُ السَّ
ْ
)إِنَّ الَله عِندَهُ عِل

رضٍْ تَمُوتُ(؛ )لقمان: ۳۴(
َ
يِّ أ

َ
اذَا تكَْسِبُ غَدًا وَمَا تدَْريِ نَفْسٌ بأِ مَّ

گاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست و اوست که باران را نازل می کند  آ

کس نمی داند فردا چه  که در رحم ها )ی مادران( است می داند و هیچ  و آنچه را 

کس نمی داند در چه سرزمینی می میرد؟ به دست می آورد و هیچ 

»یــا میثــم، إذا جــاء القضــاء فلا مفــرّ«؛ »وقتی قضا می شــود، رهایی از آن ممکن نیســت«. 

)مجلسی، ۱۴۰۳، ج۴۲، ص ۲۷۵(.

گواهی می دهد که خدای ســبحان در هر  اســتناد امــام به آیه ۳۹ ســوره رعد بر این نکتــه 

کتــاب، حکــم و قضایــی لا یتغیر و غیــر قابل محــو و اثبــات دارد و این قضاء  وقــت و مدتــی 

لا یتغیــر اصلــی اســت که همــه قضاهای دیگــر از آن منشــأ می گیرند و محو و اثبــات آنها نیز 

که  بــر حســب اقتضای آن قضاء اســت. ازاین رو حکــم محو و اثبات حکمی عمومی اســت 

کــه به حدود زمــان و اجل محدود می شــود، دســتخوش آن می شــوند، پس  تمامــی حوادثــی 

خداونــد هرچــه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات می کند. علامه طباطبایی ذیل آیه 

کتاب ها و آن امر ثابتی  یشه عموم  که اصل و ر كِتابِ( بر این نکته اذعان دارد 
ْ
مُّ ال

ُ
)وَ عِندَْهُ أ

کــه ایــن کتاب های دســتخوش محو و اثبــات بدان بازگشــت می کنند، همانا نزد اوســت. و 

گر هم دســتخوش محو و  آن اصل مانند این شــاخه ها دســتخوش محو و اثبات نمی شــود و ا

اثبات می شــد، دیگر معنا نداشــت که اصل کتاب ها خوانده شــود، بلکه آن هم مانند اینها 

کتاب ها اصلی نمی داشت، محو و اثبات آنها به خاطر یکی از دو جهت بود: یا  گر این  بود، ا
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که عوامل خارجی اقتضاء محو یکی و اثبات دیگری را داشــت و در محو و  به خاطــر ایــن بود 

که در این صورت خدای تعالی مقهور و مغلوب عوامل و اسباب  اثبات آنها اثر می گذاشت 

کــه محکوم عوامــل خارجی هســتیم و این غلط  خارجــی می شــد. عینــاً ماننــد ما ممکنات 

اســت. )طباطبایی، بی تا، ج۱۱، ص۳۷۷(. بنابراین امیر مؤمنان7  شــهادت خود را در کوفه 

یک امر حتمی تلقی فرمودند.

دفاع از امامت

میثم تمار زندگی خود را بر محور دفاع از امیر مؤمنان7  سمت وسو داد و در آثار مکتوب 

و حدیثی و همچنین در عرصه های سخنوری بر این مهم پای می فشرد. او از اصبغ بن نباته 

بَیْتِ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ 
ْ
 ال

َ
هْل

َ
این حدیث را شنید که امیرمؤمنان7 می فرماید:  »إِنَّ حَدِیثَنَا أ

یمَانِ«. ِ
ْ

بَهُ لِل
ْ
وْ مُؤْمِنٌ قَدِ امْتَحَنَ الُلَّه قَل

َ
 أ

ٌ
وْ نَبِیٌّ مُرْسَل

َ
بٌ أ کٌ مُقَرَّ

َ
 مَل

َّ
هُ إِل

ُ
 یَحْتَمِل

َ
ل

او می گویــد: یک بــار در بــازار بــودم که اصبغ بــن نباته نزدم آمد و گفــت: ای میثم، الان از 

که آن گونه باشد، می گفت: شنیدم  گر  امیرالمؤمنین7 حدیث صعب و دشواری شنیدم؛ ا

که آن  که می گوید: به درستی که حدیث ما اهل بیت صعب و بسیار پیچیده و دشوار است 

که خداوند قلبش  کند، مگر فرشــته ای مقرب یا نبی ای مرســل یا مؤمنی  را نمی تواند تحمل 

کرده باشد. را به ایمان امتحان 

گفتم:  میثــم می گویــد: بلافاصلــه بلند شــدم و خــودم را بــه امیرالمؤمنیــن7 رســاندم و 

که سینه ام تنگ آمده  کرد  »امیرالمؤمنین، فدایت شوم! اصبغ حدیثی را از شما برایم روایت 

گفت: »بنشــین میثم، آیا همه  اســت«. فرمود: »آن چیســت؟« او را خبر دادم. لبخندی زد و 

کرد؟« خداوند به فرشتگانش فرمود: علم عالمان را می توان تحمل 

تجَْعَلُ فِيهَا مَنْ 
َ
رضِْ خَلِيفَةً قاَلوُا أ

َ ْ
مَلَئكَِةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ ال

ْ
)وَإذِْ قَــالَ رَبُّكَ للِ

عْلمَُ مَا 
َ
سُ لكََ قَالَ إِنيِّ أ مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ يُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ الدِّ

 تَعْلمَُونَ(. )بقره: ۳۰(
َ

ل
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ی زمین،   ]بــه خاطــر بیاور[ هنگامی را که پروردگارت به فرشــتگان گفت: »من رو

جانشینی )نماینده ای( قرار خواهم داد.« فرشتگان گفتند: »پروردگارا،« آیا کسی 

کــه فســاد و خونریزی کند؟! ما تســبیح و حمد تــو را به جا  را در آن قــرار می دهــی 

یم و تو را تقدیس می کنیم.  می آور

که  که شــما نمی دانید.« آیا به نظرت می رســد  پــروردگار فرمــود: »من حقایقــی را می دانم 

گفتم به خدا سوگند این از آن سنگین تر است. فرشتگان تحمل آن علم را داشتند؟«. 

فرمــود: مطلــب دیگری را از حضرت  موســی 7 برایــت بگویم؛ خداوند تــورات را بر او نازل 

کــرد و وی گمــان می کــرد که در زمین عالم تر از او کســی نیســت؛ پس خدا به او خبــر داد که در 

که مبادا  که خداوند بر پیامبرش ترسید  مخلوقاتم از تو عالم تر هم هست - و این در جایی بود 

دچار عُجب و غرور شود - پس او از پروردگارش خواست که وی را به سوی آن عالم راهنمایی 

کند؛ پس خدا بین او و خضر جمع کرد و او کشتی را معیوب کرد. موسی نتوانست تحمل کند، 

و بچه را کُشت و تحملش نکرد و دیوار را برپاداشت و آن را هم تحمل نکرد.

گرفــت و فرمود:  امــا مؤمــن؛ پیامبــر مــا حضــرت محمــد9 دســت مــرا در روز غدیر خــم 

هُ«؛ »خدایا، هرکس که من مولایش هســتم، پس علی مولای 
َ

هُ فَعَلِیٌّ مَوْل
َ

کُنْتُ مَوْل هُــمَّ مَــنْ 
َّ
»الل

کــه خداوند آنهــا را از میان  اوســت«. آیــا بــه نظــرت مؤمنان ایــن را تحمل کردند، جز کســانی 

کــه خداوند شــما را بــه خاطر آنچه  مؤمنــان عصمــت بخشــید؟ پس بشــارت باد و بشــارت، 

از امــر رســول  خــدا9 تحمل کردید، بــه چیزی اختصــاص داد که فرشــتگانش و پیامبران و 

مؤمنانش را بدان اختصاص نداد. )فرات الکوفی، ۱۴۱۰ق، ص۵۵(

بــه  کــه  بــود )مفیــد، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۲۴( و هنگامــی  میثــم، شــخصی حاضرجــواب 

یــاد از منطق،  یاد ســخن گفت، ابن ز نمایندگــی معترضــان بــازار  کوفه، در دربار عبیدالله بن ز

سخنوری، فصاحت و بلاغت او در شگفت ماند )طوسی، ۱۳۴۸ش، ص۸۶( خطابه های او 

ی را در میان دشمنان این حکومت بارز ساخت. بر ضد حکومت امویان، و

میثم بالای چوبه دار با صدای بلند از مردم می خواســت برای شــنیدن احادیث مکنون 
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و شــگفت حضــرت علــی7 نــزد او جمــع شــوند. او دربــاره فتنه های بنی امیــه و فضایــل 

گرد او  گری میثم و ازدحام مردم را   بنی هاشم سخنانی می گفت. عمرو بن حریث چون افشا

یاد، از بیم رســوایی، دستور  یاد رفت و ماجرا را به او اطلاع داد. ابن ز دید، شــتاب زده نزد ابن ز

که در اسلام بر دهانش  گفته شده است او نخستین فردی بود  داد بر دهان میثم لجام نهند. 

لجام نهاده شد.

 بــه روایتــی دیگر عمــرو بن حریث، که نگران تمایل مردم به ســخنان میثم و شــورش آنان 

یاد  یــاد خواســت دســتور دهد زبــان میثم را قطــع کننــد. ابن ز بــر ضــد حکومــت بــود، از ابن ز

کار فرســتاد. میثــم بــا یــادآوری ایــن مطلــب  کــرد و یکــی از نگهبانــان را بــرای ایــن  موافقــت 

یاد نتوانست سخن مولایش علی را درباره بریدن زبان و دست ها و پاهایش، تکذیب  که ابن‌ز

کند، لحظاتی پس از آنکه زبانش قطع شــد، به شــهادت رســید. )طوســی، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۸؛ 

برقی، ۱۳۳۰ش، ص۳۰۹و ۳۱۰(

ک بنی امیه -  کــه فرزنــد ناپــا کــرد،آن روزی  امــام7 بــه میثــم تمــار گفــت: »چــه خواهی 

یــاد - از تــو بخواهــد که از مــن تبری و بــی زاری بجویی؟« میثم گفــت: »نه به خدا  عبیــدالله ز

یخته و تو  کــرد«، امام فرمــود: »در غیــر این صــورت بــه دارت آو ســوگند هرگــز چنیــن نخواهــم 

را می کشــند.« میثــم گفــت: »صبــر و بردبــاری خواهــم کرد. ایــن در راه خدا چیزی نیســت«.

علــی7 بــه او فرمــود: »ای میثــم، تــو بعدها با ایــن درخت ماجراهــا خواهی داشــت... . ای 

میثم، این درخت خرما را به چهار قسمت تقسیم می کنند و تو را از قسمت چهارم آن به دار 

می آویزنــد«. ازایــن رو میثــم خیلی وقت ها پیش آن درخت می آمــد و کنارش نماز می خواند 

و می گفــت: »مبارکــت باد، ای نخــل. مرا برای تو آفریده اند و تو برای مــن روییده ای و همواره 

کوفه پرچمش به  کوفه شــد هنگام ورود به  کم  یاد حا که ابن ز به آن نخل نگاه می کرد. روزی 

یاد از این پیش آمد فال بد زد و دســتور  کرد و پاره شــد. ابن ز گیر  شــاخه ای از آن درخت نخل 

داد آن را بریدنــد. آن گاه نجــاری آن را خریــد و بــه چهــار قســمت در آورد، میثــم بــه فرزنــدش 

کــن«. صالح می گوید: نــام پدرم را  صالــح گفــت: »نــام مــن و پدرم را بر چــوب آن نخل حک 
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یخت، پس از چند روز چوبه دار را  یاد پدرم را به دار آو آن روز بر آن چوب نوشــتم. وقتی ابن ز

که نام پدرم را بر آن نوشته بودم. )مفید۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۲۴  دیدم؛ همان قسمتی از نخل بود 

- ۳۲۵؛ طوسی، ۱۳۴۸ش،  ص۸۴ -۸۷(

یه، مأمور شــد  یاد از طرف یزید بن معاو میثم پس از دســتگیری مدتی زندان شــد و ابن  ز

یــاد به میثم دســتور داد از علی بیــزاری جویــد و از آن حضرت  میثــم را بــه دار بیاویــزد. ابــن  ز

بــد بگویــد و به جای آن، دوســتی خــود را به عثمان اعلام کند و از او نیــک بگوید. او میثم را 

گر به این دســتور عمل نکند، دســت ها و پاهایش را قطع می کند و او را به دار  که ا کرد  تهدید 

که امام علی7  گرچه می توانســت تقیه  کند، اما شهادت را برگزید و گفت  می کشــد. میثم ا

کرد و زبانش را خواهد برید. یاد چنین خواهد  که ابن  ز کرده است  گاه  او را آ

عبور از تقیه

تقیه رفتار و گفتاری به ظاهر مخالف حق است که بر خلاف اعتقاد قلبی و به منظور نگه 

یان صــورت می پذیرد. )طبرســی، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۷۳( تقیه از معتَقَدات  داشــتن جــان از ز

کمک  که بزرگان امامیه به وسیله آن توانسته اند به حفظ مکتب  کلامی و فقهی شیعه است 

کرد  کــه ترک تقیه  که ترک آن روا نیســت و هر  کننــد. شــیخ صدوق تقیه را واجبی می شــمارد 

كان  ماننــد کســی اســت که ترک نماز کرده اســت:»اعتقادنا فــي التقيّة أنّها واجبة، مــن تركها 

یان دینی  ة«.)صدوق، ۱۴۱۴ق،  ص۱۰۷( شــیخ مفید تقیــه را در فرض ز بمنزلــة مــن ترك الصلا

که آشــکار شــدن حق ضرر  گر معلوم نباشــد  که ا و دنیوی واجب می شــمارد و معتقد اســت 

دارد، تقیه واجب نخواهد بود:

كتمــان الحق و ســتر الاعتقاد فيــه و مكاتمة المخالفين و تــرك مظاهرتهم بما  التقيــة 

ورة أو قــوي في الظن  را فــي الديــن أو الدنیا و فــرض ذلك إذا علــم بالضر يعقــب ضــر

را بإظهار الحــق و لا قوي في الظن ذلك لم يجــب فرض التقية. فمتــى لــم يعلــم ضر

)مفید، ۱۴۱۴ق، ص۱۳۷(

کــرده و بیان مــی دارد: تقیه به  ی تقیه را به ســه قســم واجب، حرام و مســتحب تقســیم  و
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یــان مالی مباح اســت و گاه تــرک تقیه  هنــگام تــرس از جــان، واجــب و در صــورت تــرس از ز

افضل خواهد بود:

إن التقيــة جائــزة في الدين عنــد الخوف على النفس، وقد تجــوز في حال دون حال 

وب من الاســتصلاح، وأقــول إنها قد تجــب أحيانا وتكون  للخــوف علــى المال ولضر

فرضــا، وتجــوز أحيانا من غير وجوب، وتكــون في وقت أفضل من تركها ويكون تركها 

كان فاعلهــا معذورا ومعفوا عنه متفضلا عليــه بترك اللوم عليها. )همو،  إن  أفضــل و

۱۳۷۳ش، ص۱۱۸(

جمعی از یاران امیر مؤمنان7، همچون میثم تمار، در دو راهی سکوت همراه با تقیه یا 

سخن و روشنگری همراه با سختی و رنج و مرگ، از تقیه عبور کرده و آن را بر خود حرام کردند 

و بی مهابا فریاد زده و در دفاع از امیر مؤمنان7  آشــکارا به میدان آمدند و جان عزیز خود را 

کردند. در راه یاری حق تقدیم 

در پاســخ به چرایی عدم پایبندی میثم به تقیه در مواجهه با امویان، چند نکته نیازمند 

تبیین است.

که جان یا مال و ناموس انسان مؤمن در خطر است و اظهار حق، ثمره ای به  ۱. در جایی 

کند.  کردن باور خود، موقتاً از اظهار آن خودداری  همراه نداشته باشد،  او می تواند با مخفی 

نْ تَتَّقُوا مِنهُْمْ تُقَاةً(؛ »مگر اینکه از آنها 
َ
َ أ

ّ
قرآن چنین رفتاری را مجاز دانسته و می فرماید: )إِلا

َ مَنْ 
ّ
کتمان نمایید[«.)تغابن: ۱۶( و همچنین )إِلا کنید ]وبه خاطر هدف های مهم تری  تقیه 

که تحت فشار واقع شده اند، درحالی که قلبشان  یمَانِ(؛ »به جز آنها  ِ
ْ

بُهُ مُطْمَئِنٌّ باِل
ْ
رِهَ وَقَل

ْ
ک

ُ
أ

با ایمان، آرام است«.)آل عمران: ۲۸(

کــرد در زمانی که مشــرکان والدیــن اش را به   در ایــن زمینــه می تــوان بــه رفتار عمار اشــاره 

شــهادت رســاندند و در زیر شــکنجه مجبور شــد حرفی بر زبان جاری کند که همه مشرکین 

که زده بود ســخت ناراحت بود و سپس  کردند. عمار از آن حرفی  خوشــحال شــده و رهایش 
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کنش به تقیه عمار چنین فرمود: »إن عادوا  کرم9 آمد و حضرت در وا گریه کنــان نــزد پیامبر ا

گرفتار شــدی و از تو خواســتند آنچه می خواهند بگو و به  گر بازهم  لک، فعد لهم بما قلت!« ا

گریه او را آرام ساخت«. )طبرسی، ۱۴۱۵ق، ج ۶، ص۳۸۸( این وسیله اضطراب و وحشت و 

۲. تقیه حکمی ثانوی و نســبی بوده و همواره در آن مصلحت اســام و مســلمانان در نظر 

گاه ترک  گرفته می شود و بدیهی است تساهل در امر تقیه هرگز پذیرفتنی نیست. شیخ مفید 

آن را افضل می داند. )مفید، ۱۳۷۳ش، ص۱۱۸( ازاین رو نمی توان به بهانه تقیه، احکام اولی 

دیگــر )ماننــد وجــوب تبلیغ دین و بیان حقایق، امر به معروف و نهــی از منکر، جهاد و مانند 

کرد. بنابراین تقیه در همه جا یک حکم ندارد و متکلمان و فقها معتقدند تقیه  آنهــا( را تــرک 

گاهی حرام و زمانی نیز مباح است. )همانجا؛ انصاری، ۱۴۱۴ق، ص۷۳( گاهی واجب و 

تقیه در صورتی واجب است که بدون فایده ای جان انسان به خطر بیفتد، و حلال بودن 

که ترک آن یک نوع دفاع و تقویت از حق باشد. در اینجا انسان می تواند  آن در صورتی است 

که حق دارد از این صرف نظر  کار بگذارد، همان طور  کرده و جان خود را بر سر این  کاری  فدا

کند. کرده و جان خویش را حفظ 

 در جایی که تقیه موجب ترویج باطل و گمراه ساختن مردم و تقویت ظلم و ستم می شود 

تقیــه حرام و ممنوع اســت. علمای شــیعه معتقدند: هــرگاه اصل ضروری دیــن به خطر افتد، 

کمان ســتمگر بــه تغییر احــکام دین. نیز تقیــه در انجام  تقیــه جایــز نیســت؛ مانند تصمیم حا

دادن محرماتــی ماننــد ویــران کردن کعبه معظمه و مشــاهد مشــرّفه، ردّ اســام و قرآن و تفســیر 

آن به گونه ای که حقیقت دین تحریف شــود، جایز نیســت. همچنین هرگاه کســی جایگاهی 

ویژه میان مسلمانان داشته باشد که تقیه اش به سست سازی مذهب و شکستن حرمت دین 

بینجامــد، تقیه برای او جایز نیســت. )امام خمینــی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۷۷؛ ســبحانی، ۱۴۱۴ق، 

یــادی وجــود دارد کــه نه تنهــا تقیه در آن مجاز نیســت، بلکه از  ج۵، ص۴۳۴( بنابرایــن مــوارد ز

»گناهــان کبیــره« محســوب می شــود. چــه اینکه تقیــه در آنها باعــث شکســت، و عقب گرد و 

گسترش فساد و گناه و جرئت ظالمان و پوشیده ماندن حق و تزلزل ارکان اسلام می شود.
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یــه و یزید زمام حکومت اســامی را بدون  در ســده نخســت بنی امیــه و به خصوص معاو

که احکام و قوانین  گرفت و »خودکامگی« را به جایی رســانید  رضایت مســلمین در دســت 

گرفتند. بدیهی است جمعی از یاران امیر مؤمنان7 تقیه را بر خود حرام  اســام را به ســخره 

گرفته  کــرده راه تقیــه را پیش  گر آنــان نیز ســکوت اختیار  می دانســتند و حــق داشــتند؛ زیــرا ا

یه و یزید و  بودنــد، حــق و حقیقــت به کلی از بین می رفت و دین اســام به صورت دین معاو

گونه  که منبع هر  یاد در می آمد؛ یعنی دین مکر و نیرنگ و خیانت و نفاق و دینی  یاد و ابن ز ز

رذیله ای بود، می شد. )مکارم شیرازى، بی تا، ص۱۷ - ۳۲(

۳. وقتــی از عــدم بهره منــدی میثــم تمار از تقیه یاد می شــود، بدیهی اســت باید شــرایط 

حکمرانی بنی امیه و نوع مواجهه ایشــان با دین و دین داری مردم و تلاششــان در محو سنت 

نبــوی را مــد نظــر داشــت. او بــا عبــور از تقیه و با اعــان محبت بــه اهل بیت: و بیــزاری از 

دشــمنان ایشــان، جان خود را در راه اســام داد و بدین ترتیب توانست حجت را بر دشمنان 

تمام کند و فضایل ائمه: را گسترش دهند؛ آیت الله خوئی کار میثم و جمعی از دوستانش 

کاری کرد و احکام  را شــبیه کار مولایشــان حســین بن علی7 می شــمارد که در راه دین فدا

کرد و در این راه به شهادت رسید. )خوئی، ۱۴۰۳ق، ج۲۰، ص۱۱۱( سیدالرسول را منتشر 

 بــا اســتناد بــه روایــت امام صــادق7، تقیه بر میثــم جایز بــود و او از آن منع نشــده بود و 

گاه بود. )کلینــی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص ۲۲۰( بر  نســبت بــه نــزول آیه درباره تصمیم عمار یاســر نیز آ

کاری در راه دین و ترجیح دادن آخرت بر زندگی  این اساس، انتخاب او برای ترک تقیه، فدا

که  گونه ای  دنیــوی بــود. این انتخاب، شــخصیت میثم را دوســت داشــتنی ســاخته بود بــه 

کر در رفاه و شکیبا در  امام باقر7 او را بســیار دوســت می داشــت و می فرمود: »او مؤمن و شا

کرا فــی الرخاء، صابرا فی  کان مؤمنا شــا کان یحبه حبا شــدیدا، و أنه  بــا بــود«. »أن أبا جعفر7 

البلاء«. )حلی، ۱۴۰۲ق، ص۱۷۳(

۵. مسئله توحید و اقامه دین در همه احوال لازم دانسته شده است و بر یک فرد مسلمان 

کند، هرچند  که دین خدا را محکم بگیرد و به قدر توانایی اش به آن عمل  نیز واجب اســت 
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گر ســخت گیری دشــمن اجازه تظاهــر به دیــن داری نمی دهد، در  کــه بــه عقد قلبی باشــد و ا

باطن دلش به عقاید حقه دین معتقد باشد و اعمال ظاهری را از ترس دشمن با اشاره انجام 

دهد. علامه طباطبایی با این منظر تقیه را تحلیل می کند و معتقد اســت مجتمع اســامی 

گونه ای تأسیس شده که در تمامی احوال می تواند زنده بماند، چه در آن حال که خودش  به 

کم باشــد و چه در آن حال که محکوم دشــمن باشــد، چه در آن حال که بر دشمن غالب  حا

که  که مقدم باشــد و چه در حالی  که مغلوب باشــد، چه در آن حال  باشــد و چه در آن حال 

مؤخر و عقب افتاده باشد؛ چه در حال ظهور و چه در حال خفا، چه در قوت و چه در حال 

ضعف. )طباطبایی، بی تا، ج۴، ص۱۲۶(

نتیجه گیری

میثــم تمــار پیوند وثیقی با امیر مؤمنان7 بســت و در طول حیات خــود نمونه ای از ولاء 

گردی امیر مؤمنان7 است.  محبت و ولایت را نشان داد و شهرت او نیز به دلیل انس و شا

که او را از خواص یاران امام برشمرده‌اند. گونه ای  به 

گویایش در اعلان  اســتواری میثم تمار در راه حق و اســتقامتش در دفاع از ولایت و زبان 

حقایــق، بارهــا محــل ســتایش معصومــان: و عالمــان بــوده اســت. او در ولاء و محبــت 

امیر مؤمنــان7 ســرآمد بــود و بــه اقتضای شــرایط زمانی، تقیــه را برخود روا نداشــت و ضمن 

تحمل سختی ها و رنج های جانکاه، به شهادت رسید.

او در دو راهی سکوت همراه با تقیه یا سخن و روشنگری همراه با سختی و رنج و مرگ، 

کــرده و آن را بــر خود حرام کرد و بی مهابا فریــاد زده و در دفاع از امیر مؤمنان7   از تقیــه عبــور 

آشکارا به میدان آمد.

وقتــی از عــدم بهره منــدی میثــم تمــار از تقیــه یــاد می شــود، بدیهــی اســت بایــد شــرایط 

حکمرانی بنی امیه و نوع مواجهه ایشــان با دین و دین داری مردم و تلاششــان در محو سنت 

نبــوی را مــد نظــر داشــت. او بــا عبــور از تقیه و با اعــان محبت بــه اهل بیت: و بیــزاری از 
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دشــمنان ایشــان، جان خود را در راه اســام داد و بدین ترتیب توانست حجت را بر دشمنان 
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العلمیة.

ابن شاذان قمی، شاذان بن جبرئیل )۱۳۸۱ش(، الفضائل، نجف..4 

ابــن  طــاووس، عبدالکریــم بــن احمــد )بی تــا(، فرحــة الغری فــی تعییــن قبــر أمیرالمؤمنیــن، تحقیق .5 

السیدتحسین آل بیب الموسوی، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة.

ابن مشهدی،محمد بن جعفر، )۱۴۱۹ق(، المزار الكبير، قم، نشر القیوم..6 

ابن ندیم، محمد بن إسحاق،  )۱۴۱۷ق( الفهرست، بیروت، دار المعرفة..7 

اســترآبادی، علی )۱۴۰۹ق(، تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، قم، مؤسســة النشــر .8 

الإسلامی.

اشــعری قمی، ســعد بن عبد الله )۱۳۶۰ش(، المقالات و الفرق، تهران، نشــر مرکز انتشارات علمی .9 

و فرهنگی.
امام خمینی، سید روح الله )۱۴۱۰ق(، الرسائل، قم، اسماعیلیان.10 .
انصــاری، مرتضــی )۱۴۱۴ق(، رســائل فقهیة )رســالة فــى التقیة(، قــم، المؤتمر العالمی  بمناســبة  11 .

الذکری  المئویة  الثانیة  لمیلاد الشیخ  الانصاری .
برقی، احمد بن محمد )۱۳۳۰ق(، المحاسن، تهران،  چاپ جلال الدین محدّث ارموی.12 .
الحلی، حسن بن یوسف )۱۴۰۲ق(، رجال العلامة الحلي، قم،  الشریف الرضی .13 .
خوئی، سید ابوالفاسم )۱۴۰۳ق(، معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواة، بی جا،  مؤسسة 14 .

الخوئی الإسلامیة.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد )۱۴۱۲ق(، المفردات في غريب القرآن، بیروت، دار القلم.15 .
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الاســامی جامعــة 16 . النشــر  والنّحــل، مؤسســه  الملــل  فــي  بحــوث  ســبحانی، جعفــر )۱۴۱۴ق(، 
المدرسین.

شوشتری، قاضی نورالله )۱۳۷۷(، مجالس المؤمنین، تهران، اسلامیه.17 .
کنگره شیخ مفید.18 . صدوق، محمد بن علی )۱۴۱۴ق(، إعتقادات الإمامية، قم،  
------ )۱۴۱۷ق(، الأمالی، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیة، قم،  مؤسسة البعثة.19 .
صفــار، محمد بن حســن )۱۴۰۴ق(، بصائــر الدرجات فی فضائل آل محمــد9، قم، مکتبة آیة 20 .

الله المرعشی النجفی.
طباطبایی، محمد حسین )بی تا(، الميزان في تفسير القرآن، قم، منشورات اسماعیلیان.21 .
علام الهدی، قم، مؤسسه آل البیت:.22 .

َ
طبرسی، فضل  بن حسن )۱۴۱۷ق(، اِعلام الوری با

------ )۱۴۱۵ق(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن،  بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.23 .
طوسی، محمد بن حسن )۱۴۱۴ق(، الأمالی، قم، دارالثقافة.24 .
------ )۱۳۴۸ق(، اختیــار معرفــة الرجــال المعــروف برجــال الکشّــی، مشــهد، چــاپ حســن 25 .

مصطفوی.
فتال نیشابوری، محمد )۱۳۸۶ق(، روضة الواعظین، نجف،  چاپ محمدمهدی خرسان.26 .
فرات الکوفی، فرات بن ابراهیم )۱۴۱۰ق(، تفســیر فرات الکوفی، تهران، مؤسســة الطبع و النشــر 27 .

فی وزارة الإرشاد الإسلامی .
کلینی، محمد بن یعقوب )۱۴۰۷ق(، الأصول من الكافي، تهران، دار الکتب الإسلامیة،28 .
مجلســی، محمدباقر )۱۴۰۳ق(، بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة‌الأطهار، بیروت، مؤسســة 29 .

الوفاء.
مطهری، مرتضی )بی تا(، جاذبه و دافعه علی7، تهران،  انتشارات صدرا.30 .
------ )۱۳۸۸(، مجموعه آثار، ج۳، تهران،  انتشارات صدرا.31 .
مفید، محمد بن محمد )۱۳۷۲(، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، تهران، انتشارات 32 .

دانشگاه تهران.
------ )۱۴۱۳ق(، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم، مؤسسه آل البیت:.33 .
کنگره شیخ مفید.34 . ------ )۱۴۱۴ق(، تصحيح اعتقادات الإمامية، قم، 
مکارم شیرازی، ناصر )بی تا( ، تقیه و حفظ نیروها، قم.35 .
النجاشی،  أحمد بن علی )۱۳۶۵(، رجال النجاشي،  قم، مؤسسة النشر الإسلامی.36 .


